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7 امبامزهمن من /  مهمانی زندگی

امبامزهمن 

که شامل  امعمه ترینبزرگ یخانوادهبودم که تصمیم گرفتیم به همراه  سالهپنج ا  حدود
 تربزرگو پسری که دو سال از من  ترکوچک، دختری که یک سال از من رعمهشوهعمه، 
 (به سمت جاده تکاب درواقع)به اطراف شهر  امپدریو نیز به همراه مادربزرگ  شودمیاست 

اوقات خوشی را  آیدمی حساببه رودزرینه هایسرچشمهکه از  ایرودخانهبرویم و در کنار 
بگویم اوقات شوخی را بگذرانیم زیرا زندگی من گاهی شبیه یک بگذرانیم البته بهتر است 

.شودمیهم  بدرسیزدهسیرک است که یک صحنه از این سیرک شامل این 

که یک سمتش  موردنظرماجرا، صبح راه افتادیم و بعد از رسیدن به محل  یخلاصه
بسیار  گردیطبیعتسیل آلود و طرف دیگرش، باغ بود، اتراق کرده و به  آلودِ گل یرودخانه

پیچیده که شامل نشستن و خوردن بود پرداختیم.

بزنیم  قدمهمشد تصمیم گرفتیم کمی  کنندهکسلبعد از مدتی که یکجا نشستن و خوردن، 
.شکممانباز شود البته جا در  بدرسیزده یادامههضم شده و دوباره جا برای  هاخوردنیتا 

به سمت محل اتراق  امعمهخانه رفته و بعد از مدتی به کنار رود امعمههمراه دخترعمه و 
رفت و به ما هم گفت که همراهش برویم.
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19 مونادیلمهمانی زندگی من / 

لیموناد

 ، شیرین است؟پاچهکله دانیدمیآیا 

 ، نوع شیرین آن است؟پاچهکلهبهترین نوع  دانیدمیآیا 

شتباه هستید!در ا کاملا  جوابتان منفی است باید خدمتتان عرض کنم  اگر

 پاچهکله شدممیبنده ظهر از خواب بیدار  کهازآنجایی)داشتیم  پاچهکلهروزی روزگاری نهار 
زیادی به چهارمین  یعلاقهو من هم که  (یمکردمی، در وعده نهار میل صبحانه جایبهرا 

وافری به  یعلاقهداشتم به همراه پدر گرامی که ایشان نیز  (پاچهکله)دنیا  آورچندشغذای 
این غذا دارند به سمت میز غذا هجو برده و شروع به ریختن نان در کاسه کرده تا نان را با نان 

بخوریم ...

را بستم تا طعم  هایمچشمخمیر، با لذت اولین قاشق را در دهان گذاشته و  یتهیهبعد از 
باید  دانندمیباشند  دلپذیرش را با تمام وجود احساس کنم؛ کسانی که این غذا را امتحان کرده

اما ...؛ انتظار چه طعمی را داشته باشند

اما به ناگاه مغزم سوت کشیده و از چشمانم برقی به بیرون جهید.

نشسته بود خیره شدم؛ او نیز به من ... رویمروبهبا سرعت به پدرم که 
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25 رفت... ماریبمهمانی زندگی من / 

بیمار رفت...

برای دانستن اصل ماجرا، ابتدا باید موردی را خدمتتان عرض کنم و آن، این است که  
هرجایی به را در  ایکلمهباشید و هر  بریدمیقشار مختلف جامعه به کار مراقب کلماتی که در ا

ظن بین همکارانتان نگردید.کار نبرید تا مثل ما مسبب سوء

مشغول  ایعلاقهوقتی دست سرنوشت، مرا به دانشگاه علوم پزشکی رساند بدون هیچ 
 دادمنمیهمیتی ا ترینکوچکپاس کردن واحدهای دانشگاهی شدم و تنها چیزی که به آن 

را که مهم هم  توجهیقابل، به همین دلیل مطالب گرفتممی هایمدرسبود که در  اینمره
.کردممیرا پاس  هاترمو فقط  فرانگرفتههستند 

که برترین طراحان  آوردمیرا برایت در هاییبازیهمین دست سرنوشت گاهی چنان 
 هایبازیو برای من هم، بارها  آورندیمدر برابرش سر تعظیم فرود  ایرایانه هایبازی

مخصوصی را طراحی کرده است.

ما  تجربگیبیبودیم و  قرارگرفتهترم دوم دانشگاه برای اولین بار در محیط بیمارستان 
و اصطلاحات هم طرف دیگر. باکارهاو ناآشنایی  طرفیک

بود!!! گرفتهشکلنه عادلا  کاملا  بود که فکر کنم  چهار دخترگروه ما متشکل از دو پسر و 
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31 یوحش خانگباغمهمانی زندگی من / 

خانگی وحشباغ

 یعلاقه زیادی وجود داشته باشند که هایانسانخاکی، شاید  یکرهدر سرتاسر این 
افراد  زندگی کنند اما وحشحیاتدارند و تعداد کمی را بتوان یافت که در  وحشحیاتوافری به 

!کندمیزندگی  هاآنبا  وحشحیاتیافت که  توانمیرا  شماریانگشت

زنده  ینمونه عنوانبهرا با مثال توضیح دهم، خودم را  شمارانگشتبخواهم این افراد  اگر
.کنممیبه شما معرفی و حاضر و شاهد 

 هایانسانو به همین دلیل از اینکه جزو  امداشتهمن همیشه متفاوت بودن را دوست 
.کنممیاحساس شعف و شادمانی  شوممیقلمداد  شمارانگشت

و از  شدهمنتقلمن از طریق فرآیند وراثت به من  دوستحیوان یخانوادهوافر  یعلاقه
. البته ممکن است این علاقه، اکتسابی باشد زیرا وقتی در امهداشتکودکی به حیوانات علاقه 

، کنترل را وحشحیاتتماشای مستند  یبهانهتلویزیون تماشا کنیم پدرم به  خواهیممیخانه 
شده باشم. مندعلاقهو ممکن است با تماشای مکرر راز بقا، به حیوانات  گیردمیاز ما 

.امداشتهحیوان خانگی  عنوانبهی مرغ و خروس تا آنجا که به خاطر دارم حداقل تعداد
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 61 یهندزفر مهمانی زندگی من / 
  

 

 

 

 

 هندزفری

تست،  هایکتابزمانی که دانشگاه قبول شدم، از اینکه دیگر قرار نیست شب تا صبح پای 
تا  کههمینم نرسیدم ولی خواستمیبسیار خوشحال بودم هرچند به هدفی که  بیدارباشم

، بلاتکلیفی حقیقتدر . کردمیبود مرا خوشحال  شدهمشخصحدودی تکلیفم با شغل آیندم 
 در دوران کنکور بیش از هر چیز دیگری مرا اذیت کرد.

را در وجودم  ایتازه، روح نشینیخانهاینک با قبولی در دانشگاه، حس آزادی از اسارت 
افراطی اختصاص  هایگردیدمیده بود. به همین دلیل ترم یک دانشگاه را به گردش و کافه 

هم، بسیار کم  ترمامتحانصفر بود حتی برای  تقریبا  ، درسیم یمطالعه هایساعتداده و 
 .کردممیمطالعه 

هم  اشتئوریترم یک، درسی به نام پراتیک داشتیم که سه واحد بوده و بخش عملی از 
 علائمابتدایی در بیمارستان نظیر تزریق و گرفتن  کارهایانجام  ینحوه درواقعبود.  ترسخت

ند. یک کتاب بسیار حجیم هم داشته که انواع پروسیجرهای دادیمحیاتی و ... را به ما آموزش 
بود که  مرحلهبهمرحلهمشکل ما همین قسمت  دقیقا  و  دادمیتوضیح  مرحلهبهمرحلهدرمانی را 

 یم.دادمیانجامش  عملا  کار را برایمان دشوار کرده بود و از طرفی هم باید همراه توضیح، 
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73 شبِ ترسمهمانی زندگی من / 

ترس شب  
کسی هرچاه مکن ب»

«اول خودت دوم کسی

خاصی بیان  هایموقعیتما را در  حالشرح تواندمیبه زیبایی  المثلضرباین  کهراستیبه
ی که انتظار داریم عاملش باشیم نه اینکه معلول واقع گردیم.هایموقعیتکند. 

سال سن داشتم که انسانی تصمیم گرفت با اطرافیانش کمی شوخی کرده و  13 حدود
 یروحیهدارای  هاانسانشتر از موجب ایجاد فضای مفرحی گردد غافل از اینکه روزگار بسیار بی

است و کاری کرد که آن انسان، خود در این نمایش نقش معلول را ایفا کند. طبعیشوخ

نزدیک  روزشبانه یک به پایاندر کشمکشی پیاپی  هاساعتزمستانی که  شبیکدر 
.درآمدهمچون زنگ هشداری به صدا  خانهتلفنند، صدای زنگ شدمی

رفته و پس از پاسخ دادن به آن، رنگ از رخسارش پریده و در همان  تلفن پایبهمادرم 
که ایستاده بود روی زمین نشست! اینقطه

مادرم بود. هایداییحامل خبر فوت یکی از  گیرندهتماس متأسفانه
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107 نبرد منمهمانی زندگی من / 

نبرد من
دختری است که مبارزه کرد. یقصهآخرین قصه، 

و هم وحشت  کنممیهم تعجب  نگرممیخویش  پرفرازونشیب یگذشتهبه  کههنگامی
انسان  تواندمی تنهاییبهاین حوادث را از سر بگذرانم؛ حوادثی که هر یک  امتوانستهکه چگونه 

بالغی را از پا دربیاورد چه برسد به کودکی که فقط چند سال دارد!

کی از کوچ یگوشهواقعی از زندگی خویش را برایتان تعریف کردم که تنها  یحادثهپانزده 
.امرسیدهو اکنون به شانزدهمین داستان  اندبودهسرگذشت من تا به امروز 

، امشده، بارها موفق امگریسته، بارها امخندیده، بارها امزندگیاول  یدههدر طول دو 
و بارهای زیاد دیگری  امکشیده، بارها از ته دلم فریاد امخوردهزمین، بارها امخوردهشکستبارها 
را همراه  هاتجربه، کوله باری از خاطرات و امزندگیدر این نقطه از  الآناما  امکردهربه را تج

هستم. امزندگیسفر  یادامه یآمادهو  خوددارم

 همچون ،هانشیبهمین فراز و  داشته امازیادی  هاینشیبزندگی من، فراز و  یجاده
من را از خواب غفلت بیدار کرده  شدیمکه وقتی حواسم از مقصد زندگی پرت  اندبودهتلنگری 
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